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رژیم صهیونیستی همواره به دنبال تنش زایی بین ایران و ایالات 
متحده آمریکا بوده و مخالفت خود را در مورد هرگونه توافق با ایران 
ابراز کرده است؛ این مسأله هم مربوط به امروز و دیروز نیست و در 
چند دهه اخیر این رژیم به طور مشخص این رویکرد را در قبال توافق 
هسته ای ایران دنبال کرده است. به نظر می رسد لفاظی های مقامات 
صهیونیست در قبال »دستیابی به هرگونه توافق با ایران« نیز باید در 
همین راستا ارزیابی شود. اما با کمی تفکر در مورد راهبرد دولتمردان 
آمریکایی و ارزیابی اظهارات و عملکردشان در ماه های اخیر می توان 
به این نتیجه رسید که آنها به هیچ وجه خواستار افزایش تنش با ایران 
نبوده و اتفاقا تلاش می کنند از طریق دیپلماتیک پرونده هسته ای 
ایران را به سرانجام برسانند. دولت بایدن از همان روزهای آغازین 
خود به صراحت اعلام کرده که مهم ترین پرونده سیاست خارجی 
دولت او »مهار چین« است. اما پس از جنگ اوکراین بخش زیادی 
از تمرکز آمریکا در حوزه سیاست خارجی به مدیریت صحنه این 
جنگ اختصاص یافت. بنابراین با نگاه واقع بینانه می توان متوجه 
شد که مسأله پرونده هسته ای ایران در چند اولویت اول سیاست 
خارجی آمریکا قرار ندارد و از همین رو هرگونه تشدید تنش که ایالات 
متحده آمریکا را مجبور به تمرکز بیشتر بر این موضوع کند، مطلوب 
دولتمردان آمریکایی نیست. در شرایطی که برخی تحلیلگران 
اذعان می کنند که جنگ اوکراین تله آمریکایی ها برای درگیر کردن 
روسیه - به عنوان یکی از قدرت های جهانی رقیب آمریکا - در یک 
جنگ فرسایشی بوده و همچنین آمریکا تلاش کرده تا چین را نیز 
در مسأله تایوان درگیر یک جنگ کند، به هیچ وجه منطقی نیست 
که تصمیم سازان آمریکایی خواهان درگیر شدن در یک جنگ 
بی نتیجه باشند؛ لذا بهترین راه برای آنها تعامل دیپلماتیک با ایران 
خواهد بود. حال این سوال مطرح می شود که چرا رژیم صهیونیستی 
در تلاش است تنش در مورد پرونده  هسته ای ایران را افزایش دهد؟ 
دلیل اصلی این امر در مطالب ابتدایی این یادداشت توضیح داده شد 
اما دلایل دیگری نیز برای اقدامات صهیونیست ها می توان ذکر کرد. 
یکی از مهم ترین آنها به هم خوردن محاسبات این رژیم در خصوص 
تحولات منطقه خاورمیانه پس از عادی سازی روابط بین ایران و برخی 
کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان سعودی است. علاوه بر این، 
روند عادی سازی و آشتی بین کشورهای منطقه که با بازگشت سوریه 
به اتحادیه عرب و بهبود روابط دمشق با سایر پایتخت های عربی تداوم 
یافت، عرصه را برای تل آویو در منطقه تنگ تر کرد. صهیونیست ها که 
انتظار داشتند »پیمان ابراهیم« وضعیت آنها را در بین کشورهای 
منطقه بهبود ببخشد و حتی به دنبال عادی سازی روابط با ریاض 
بودند، به یکباره شاهد وارونه شدن شرایط و به کابوس تبدیل شدن 
رویاهایشان بودند. از طرف دیگر، پس از روی کار آمدن یک کابینه 
تندرو در اسرائیل، اوضاع داخلی در این کشور متشنج شد و اعتراضات 
داخلی گسترده ای در سرزمین های اشغالی شکل گرفت که همچنان 
نیز تداوم دارد. احتمالا نتانیاهو و اعضای کابینه اش تلاش می کنند تا 
با منحرف کردن افکار عمومی به سمت پرونده هسته ای به عنوان یک 
پرونده خارجی، راهی برای کاهش فشار داخلی پیدا کنند. علاوه بر 
این، با گمانه زنی هایی که در هفته های اخیر در مورد احتمال دستیابی 
به یک توافق با ایران با میانجیگری برخی کشورهای منطقه مطرح 
شده است، می توان متوجه اظهارنظرهای صهیونیست ها شد. شاید 
واکنش نتانیاهو مبنی بر »الزام آور نبودن هرگونه توافق با ایران برای 
اسرائیل« را هم در همین راستا باید تحلیل کرد. اظهارات نتانیاهو در 
تماس تلفنی با بلینکن -  وزیر امور خارجه آمریکا - در شرایطی مطرح 
شده که رسانه های اسرائیلی مدعی احتمال حصول توافق بین ایران و 
آمریکا ظرف چند هفته آینده هستند. فارغ از اینکه توافقی بین ایران 
و آمریکا حاصل شود یا نشود، دست و پا زدن های مقامات این رژیم 
برای تضعیف هرگونه تلاش به منظور کاهش تنش با ایران ادامه 
خواهد داشت. اما واقعیت این است که آمریکایی ها با در نظر گرفتن 
منافع ملی خود از هرگونه افزایش تنش با جمهوری اسلامی ایران 

پرهیز می کنند.

 چرا آمریکا توافق با ایران را 
ترجیح می دهد؟

یادداشت

مقام معظم رهبری در بازدید از 
نمایشگاه دستاوردهای هسته ای 

تاکید کردند: 
توافق هسته ای با حفظ 

زیرساخت ها

ادامه از صفحه 2 |  مقام معظم رهبری 
سخنان شان،  از  بخش  این  جمع بندی  در 
پیشرفت های هسته ای و جلوه گر شدن روحیه 
کار و امید و نشاط را شکست آشکار غرب گرایان 
خواندند و افزودند: آن روزگار، غرب گرایان ملت 
را تحقیر می کردند و امروز، ملت با دستاوردها و 
پیشرفت هایش آنها را تحقیر می کند. حضرت 
آیت ا... خامنه ای امکانات هسته ای ایران را بیش 
از صد برابر سال ۸۲ یعنی آغاز چالش هسته ای 
برشمردند و گفتند: آنها برای متوقف کردن 
این روند از جنایت و ترور هم کمک گرفتند اما 
نتوانستند و صنعت هسته ای اکنون با تلاش 
جوانان ملت در این کشور بومی شده و دیگر قابل 
سلب شدن نیست. ایشان در ادامه به یک نکته 
حاشیه ای اما مهم یعنی ایجاد تقابل بین علم و 
دین در قضیه رنسانس و انقلاب صنعتیِ غرب 
اشاره کردند و گفتند: یکی از مهم ترین خطوط 
رنسانس این بود که برای پیشرفت علمی باید 
دین و معنویت کنار گذاشته شود، در حالی که 
امروز یعنی حدود ۵۰۰ سال پس از آن حادثه، در 
جمهوری اسلامی، مهم ترین کارهای علمی در 
رقابت با دنیای غرب در حال انجام است، آن هم 
در حالی که علم و معنویت به گونه ای بهم آمیخته 
شده که پیشران اصلی پیشرفت های علمی، 
جوانان و نیروهای مؤمن و نمازشب خوان همچون 
شهریاری و فخری زاده هستند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای در ادامه چند توصیه مهم خطاب به 
مسئولان و دست اندرکاران صنعت هسته ای بیان 
کردند. ایشان با تأکید بر ضرورت سرریز دانش 
هسته ای در بخش های مختلف زندگی همچون 
سلامت، صنعت، کشاورزی، محیط زیست و 
آب شیرین کُن، گفتند: خوشبختانه این کار در 
حال انجام است و من نیز تأکید و اصرار دارم 
که زندگی مردم، از پیشرفت های علمی صنعت 
هسته ای برخوردار شود. مقام معظم رهبری 
مسئولان انرژی اتمی را به آگاه کردن مردم از آثار 
مفید صنعت هسته ای سفارش کردند و افزودند: 
اطلاع مردم از صنعت هسته ای محدود به مسأله 
انرژی و تولید برق است در حالی که اگر از منافع 
آن در همه بخش های زندگی خود مطلع شوند، 
قدر آنچه را که می گفتند حق مسلم ما است 
بهتر می دانند. البته در این زمینه صداوسیما و 

بخش های دیگر هم نقش دارند. 
    مصوبه مجلس، به نفع کشور و صنعت 

هسته ای است
ایشان با تأکید بر »توسعه تجاری سازی 
محصولات و خدمات هسته ای« و »افزایش 
و  با کشورهای همسو  علمی  همکاری های 
غیرمعارض به منظور استفاده هر چه بیشتر از 
امکانات و پیشرفت های دنیا«، در توصیه ای 
دیگر گفتند: موضوع تولید ۲۰ هزار مگاوات برق 
هسته ای را که چند سال قبل اعلام کردیم، جدی 
بگیرید و این هدف گذاری را به صورت برنامه ریزی 
شده دنبال کنید.  حضرت آیت ا... خامنه ای در این 
زمینه کار بر روی ایجاد نیروگاه های با ظرفیت 
پایین و رایج در دنیا را ضروری دانستند و گفتند: 
کشور در بخش های مختلف به اینگونه نیروگاه ها 
نیاز دارد.  مقام معظم رهبری با توصیه مؤکد 
مسئولان انرژی اتمی به »تکریم، حفظ و صیانت 
از نیروی انسانی« گفتند: در حال حاضر تعداد 
دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته هسته ای 
بسیار کم است که حداقل باید ۱۰ برابر شود و 
ضمن جبران مشکلات و سختی های خاص این 
رشته، از دانشمندان موجود حداکثر استفاده و 
حفاظت از آنها جدی گرفته شود. حضرت آیت ا... 
خامنه ای در این زمینه افزودند: البته دقت در جذب 
و ارزیابی نیروی انسانی هم مهم است، چرا که 
دشمن در حال تلاش برای نفوذ و خرابکاری است 
که در برخی بخش ها از این ناحیه ضربه خوردیم 
بنابراین باید در ارزشیابی نیروی انسانی هم حداکثر 
مراقبت انجام شود. ایشان در توصیه بعدی، »حفظ 
ارتباط، تعامل و همکاری با آژانس البته در 
چارچوب مقررات پادمانی« را ضروری خواندند 
و افزودند: توصیه من از ابتدا به مسئولان مختلف 
صنعت هسته ای همین بوده است. البته زیر بار 
چیزی بیشتر از مقررات پادمانی نروید. مقام معظم 
رهبری با تأکید بر اینکه سازمان انرژی اتمی زیر 
بار ادعاهای خلاف واقع و خواسته های زورگویانه 
طرف های مقابل نرود، افزودند: آنچه را موظف به 
انجام آن هستید انجام دهید اما با ایستادگی بر 
مواضع خود، نه درخواست های زورگویانه را قبول 
کنید نه ادعاهای گاه و بیگاه و خلاف واقع را که مثلاً  
فلان وقت فلان کار را کرده اید. ایشان در این زمینه 
افزودند: البته در خصوص تعهداتی که اسفند ماه 
سال گذشته انجام شد، طبق گزارش جدیدی 
که مشاهده کردم، آژانس به تعهدات خود عمل 
نکرده است. »پرهیز از تخطی از قانون مجلس در 
خصوص هسته ای« توصیه دیگری بود که مقام 
معظم رهبری در این خصوص گفتند: بر خلاف 
تصور اشتباه برخی افراد، مصوبه مجلس، قانونی 
خوب و به نفع کشور و صنعت هسته ای است 
که باید به آن عمل شود و در دادن دسترسی ها و 
اطلاعات از آن تخطی نشود. توصیه و تأکید پایانی 
رهبر انقلاب در این دیدار به مسئولان سازمان 
انرژی اتمی، »حفظ زیرساخت های موجود صنعت 
هسته ای« بود. ایشان در این زمینه گفتند: در طول 
سال های قبل، مدیران و مسئولان و فعالان صنعت 
هسته ای، زیرساخت های مهمی ایجاد کرده اند 
که در توافقات مراقب باشید این زیرساخت ها 

دست نخورد. 

      مجید فرخی
کارشناس مسائل بین الملل

خبــــر
ابوالفضل ظهره وند:   

عربستان نمی خواهد خود را در یک بلوک 
تعریف کند

یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی درباره بازگشایی سفارت 
ایران و عربستان اظهار داشت: این احساس نگرانی آمریکا از این است 
که در پی تغییر سیاست های عربستان، رژیم صهیونیستی بیش از 
این منزوی شود. به هر حال آمریکا سرمایه گذاری زیادی کرده بود 
که کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی عادی سازی روابط کنند. از 
سوی دیگر آمریکایی ها ضعیف عمل کردند و نشان دادند نقطه اتکای 
مهمی در تأمین امنیت عربستان نیستند؛ به همین دلیل عربستان هم 
تصمیم گرفت صف خود را از آمریکا جدا کند. به یاد داریم که ترامپ به 
عربستان گفت گاو شیرده. از سوی دیگر قدرت های تازه ای در جهان 
کنونی رو آمده اند که جهان را چندقطبی کرده اند؛ از جمله روسیه، 
چین، هند، ایران و ترکیه و حتما آینده متفاوتی را شاهد خواهیم 
بود. ابوالفضل زهره وند گفت: عربستان با درک جهان چندقطبی 
می خواهد شیوه حکمرانی خود را تغییر دهد و بن سلمان قصد دارد 
هویت مستقلی برای عربستان ایجاد کند. در همین جهت می بینیم که 
روابطش را با چین گسترش می دهد و در عین حال که هنوز عربستان 
با ایران مشکلاتی دارد اما بن سلمان می خواهد این مشکلات توسط 
خود عربستان و ایران حل شود. سفر اخیر آقای بلینکن به عربستان 
از موضع ضعف بود نه قدرت و آمریکا پیشنهادهای دم دستی ای به 
عربستان داد. در مقابل بن سلمان هم شروط سنگینی پیش پای آمریکا 
قرار داد؛ آنکه باید سلاح های قوی در حد آن سلاح هایی که اسرائیل 
دارد به عربستان داده شود و اینکه عربستان باید هسته ای شود که 
هر دوی اینها خط قرمز آمریکاست. این تحلیلگر مسائل سیاست 
خارجی همچنین بیان کرد: »عربستان راه خود را پیدا کرده است و 
می خواهد مسائلش را خودش حل کند. ایران هم در این بین باید بتواند 
مشکلاتش را حل کند و از این فرصت استفاده کند.« ظهره وند تصریح 
کرد: عربستان نمی خواهد خود را در یک بلوک تعریف کند. ما در ایران 
وقتی می گوییم می شود از ظرفیت های روسیه و چین استفاده کرد، 
سریع یک عده می گویند یعنی ایران قرار است گرایش به بلوک شرق 
پیدا کند؟ اصلا این طور نیست. در دیپلماسی باید منافع خودمان را 

در نظر بگیریم. 

آرمان ملی- احسان انصاری: در شرایطی که 
جامعه ایران به عنوان یک جامعه دینی امروز با 
چالش دین گریزی در بین برخی جوانان مواجه شده 
آلترناتیوهایی مانند نواندیشی دینی و روشنفکری 
دینی به عنوان مفاهیمی که تلاش می کند قرائتی 
از دین ارائه بدهد که متناسب با اقتضائات جامعه 
و جهان امروز باشد اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
این در حالی است که نواندیشی دینی در ایران با 
چالش هایی مواجه بوده و به همین دلیل نتوانسته 
به یک پارادایم غالب فکری در جامعه تبدیل شود. 
»آرمان ملی« برای بررسی و تحلیل این موضوع 
با حجت الاسلام محمدتقی میبدی یزدی، استاد 
حوزه و دانشگاه گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل 

این گفت وگو را می خوانید. 

   نواندیشی دینی به دنبال نجات دین از انحراف ها و کج اندیشی هاست

سرمایه نواندیشی دینی را نمی توان نادیده گرفت

 نواندیشی دینی سبب زدودن خشونت می شود

محمدتقی میبدی یزدی در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

  نواندیشی دینی 
به یک پروژه ناتمام تبدیل شده است

  تعریف شما از نواندیشی دینی چیست و چه تفاوتی بین 
نواندیشی دینی و روشنفکری دینی قائل هستید؟

 نواندیشی دینی تعریف واحدی ندارد و تاکنون تعاریف 
متفاوتی از آن ارائه شده است. با این وجود اغلب صاحب نظران 
معتقدند نواندیشی دینی در صدد نجات دین از انحراف ها و کج 
اندیشی هاست و تلاش می کند دین را در عصر جدید متناسب 
با مقتضیات جامعه بازسازی کند. نواندیشی دینی با کارنامه ای 
مشخص و تاریخچه ای معین، در ایران و برخی از کشورهای 
مسلمان نشین شناخته می شود. ما در کارنامه نواندیشی دینی 
با فعالیت های فکری و کنشگری اجتماعی- سیاسی اشخاصی 
روبه رو هستیم که جست وجوگر حقیقت، دیندار و دین شناس، نقّاد 
سنت و تجدد و جانبدار تغییر و اصلاح اند. در کارنامه فکری و عملی 
این متفکران، از سیدجمال الدین اسدآبادی، سیدعبدالرحمن 
کواکبی و محمد عبده گرفته تا مهندس بازرگان و دکتر شریعتی 
می توان وجوهی از حقیقت جویی، دلبستگی دینی، نقادی و 
کنشگری اجتماعی- سیاسی با هدف تغییر و اصلاح را مشاهده 
کرد. بنابراین، جریان نواندیشی دینی یک واقعیت عینی در تاریخ 
است که پس از چالش میان معتقدات و ارزش های دینی از سویی 
و اندیشه های برآمده از دوران تجدد در مغرب زمین از سوی دیگر، 
خاستگاه و موجودیت خود را در میان نواندیشان دینی نشان 
می دهد. نواندیشی دینی می کوشد به پرسش های نو پاسخ های نو 
بدهد و در راه ارتقای جامعه ای ملی، مومنانه و دموکراتیک با تمام 
توان بکوشد و حتی در تاسیس نهادهای مدنی، دینی، سیاسی، 

فرهنگی و حقوقی گام های موثری بردارد. 
روشنفکران دینی و نواندیشان دینی یک 
دغدغه واحد به نام »نحوه زیست مؤمنانه در 
عصر تجدد« دارند. ضمن اینکه روشنفکران 
دینی و نواندیشان دینی در ضرورت توجه 
همزمان به سنت و تجدد هم داستان می باشند. 
این هم داستانی نه یک تاکتیک، بلکه یک 
راهبرد اساسی جریان های اصلی روشنفکری 
در ایران از عصر قاجار تاکنون بوده است. با 
این حال نواندیشی دینی و روشنفکری دینی 
در برخی روش ها با یکدیگر متفاوت هستند. 
روشنفکران دینی با  گذار به فراسوی سنت، 
مقام داوری درباره هنجارهای دینی را از درون 
تجدد و تفکر الهیاتی معاصر وام گرفته و تا حد 
زیادی تلاش می کنند از سنت مرجعیت زدایی 
کنند. در مقابل، نواندیشان دینی سعی دارند، 
میان تأکید بر مرجعیت سنت و یا تجدد راهی 

میانه بگشایند. 

   نواندیشی دینی کدام یک از المان های 
کار  به  دین  اصلاح  رابرای  مدرنیته 
می گیرد؟به عبارت دیگر یک نواندیش 
دینی چگونه و با چه ابزاری در مدرنیته 

زیست می کند؟
 تفاوت بنیادی سنت و مدرنیته تأکید 
بیشتر مدرنیته بر عقل گرایی است. نکته 
دیگر که در دوران مدرنیته اتفاق می افتد 
آگاهی فرد از فردیت خود است. در این دوران 
فرد به صورت آگاهانه تلاش می کند خود و 

دنیای پیرامونش را بشناسد. به همین دلیل به آزادی های فردی 
برای شناخت جهان پیرامون خود نیاز دارد. در نتیجه تلاش 
می کند آزادی ها فردی و اجتماعی جامعه خود را افزایش دهد. 
در جامعه مدرن، مردم شهروند هستند و به جای مکلف بودن 
محق هستند؛ یعنی حقوقی دارند که این حقوق باید توسط 
حاکمان پرداخته شود. مثلا مردم حق دارند که آزادی اندیشه و 
بیان داشته باشند و دولت وظیفه دارد این شرایط را ایجاد کند. 
حکومت در جامعه مدرن یک قرارداد اجتماعی است که در 
نهایت به تصمیم گیری جمعی مردم منجر می شود. مخاطبان 
اصلی نواندیشان دینی که بیشتر در میان طبقه متوسط دیده 
می شوند، شامل قشرهای تحصیلکرده، متخصص، دانشگاهی، 
تکنوکرات، روشنفکر، هنرمند و دانشجو؛ یعنی سرمایه اجتماعی 
و موتور محرک تغییرات و اصلاحات اجتماعی و سیاسی و 
عامل اصلی نوسازی و راه بردن کشور به سوی آزادی، برابری 
و دموکراسی هستند. به یاد داشته باشیم که برد و تاثیرگذاری 
نواندیشی دینی، بسته به سرمایه های میلیاردی، دیوان سالاری 

گسترده و تشکیلات عریض و طویل و حمایت مراکز گوناگون 
قدرت نیست. سرمایه اصلی نواندیشی دینی، اندیشه های نو، 
نقادی روشمند و کنشگری در پی تحقق هدف های بنیادین 
است. این سرمایه را نه می توان توقیف کرد، نه می توان نادیده 

گرفت و نه می توان در برابر تاثیرات آن مانع جدی ایجاد کرد. 

  چرا نواندیشی دینی نتوانست در ایران به عنوان یک 
پارادایم غالب نقش آفرینی کند؟ نواندیشی دینی در ایران 

با چه موانعی روبه رو بوده است؟
در مرحله اول برخی با نواندیشی دینی مخالف بودند و اجازه 
نمی دادند نواندیشی دینی به عنوان اندیشه ای فراگیر در سطح 
گسترده در بین مردم جامعه پراکنده شود. به همین دلیل 
نواندیشی دینی در ایران در صد ساله اخیر الگوی فکری مغلوبی 
بوده و به ندرت به الگوی فکری غالب در جامعه تبدیل شده است. 
تفکرات افرادی مانند مرتضی نائینی در دوران مشروطیت و 
یا آیت ا... طالقانی و مهندس بازرگان در دوران قبل و پس از 
انقلاب همواره با موانع زیادی در راه اشاعه خود روبه رو بودند. 
یکی دیگر از نواندیشان دینی مهم تاریخ معاصر ایران دکتر علی 
شریعتی بود. گفتمان دکتر شریعتی با اینکه در یک مقطع زمانی 
به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد اما نتوانست این وضعیت را 
حفظ کند. مانع مهم دیگر که در مقابل جریان نواندیشی دینی 
در ایران قرار داشته وجود تفکرهای الحادی و مارکسیستی بوده 
که به هر حال مسیر حرکت نواندیشی دینی را در ایران ناهموار 

کرده است. 

   رابطه نواندیشی دینی و قدرت چگونه 
است؟ آیا قدرت سیاسی را نقد می کند و یا با 

آن همراه می شود؟
نواندیشی دینی قرابت نزدیکی با مفهوم 
روشنفکری دارد. به همین دلیل نواندیشان 
دینی نیز مانند روشنفکران با موانع موجود 
در راه آزادی مقابله می کنند. نواندیشی 
دینی به صورت غریزی به دلیل اینکه به 
دنبال نجات انسان از راه دین است نمی تواند 
نسبت به قدرت سیاسی بی تفاوت باشد. اگر 
قرار باشد نواندیشی دینی توانایی نجات 
انسان از راه دین را نداشته باشد و اسیر 
قدرت سیاسی باشد مفهوم خود را از دست 
می دهد. متأسفانه برخی نواندیشی دینی را 
در کتاب ها، مجلات و مصاحبه ها خلاصه 
کرده اند؛ این در حالی است که نو اندیشی 
دینی به همراه روشنفکری تلاش می کند 
راه نجات را از طریق دین به بشریت نشان 
دهد و موانع آزادی را از سر راه جوامع بردارد. 
نو اندیشان دینی اگر مشاهده می کنند که 
قدرت های سیاسی برسر راه آزادی مانع ایجاد 
می کنند و اجازه نمی دهند حقوق شهروندی 
و جامعه مدنی محقق شود باید نسبت به این 

گونه اقدامات اعتراض کنند. 

    نواندیشی دینی از چه زاویه ای به مقوله 
آزادی نگاه می کند؟آیا نواندیشی دینی 
نیازمند آزادی است یا اینکه در مسیر حرکت خود آزادی 

را به وجود می آورد؟
به نظر من هر دو وضعیت صحیح است. یعنی نواندیشی دینی 
هم به آزادی نیازمند است و هم اینکه در مسیر خود آزادی را به 
وجود می آورد. اقبال لاهوری، دکتر شریعتی، شهید مطهری و 
شهید بهشتی همواره به دنبال آزادی نشأت گرفته از دین بودند. 
آزادی امکان عملی کردن تصمیم هایی است که فرد یا جامعه 
به میل یا اراده خود می گیرد. اگر انسان بتواند همه تصمیم هایی 
را که می گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و 
کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی 
مطلق، یعنی آزادی بی حد و مرز است. اما چون انسان ها به طور 
اجتماعی زندگی می کنند، نمی توانند آزادی مطلق داشته 
باشند. زیرا آزادی بی حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی 
افراد دیگر اجتماع می انجامد. افزون بر اینها، مسائل تازه ای در 
ایران و در گستره جهانی مطرح می شود که نیازمند اندیشیدن و 
مشارکت فکری و عملی نواندیشان دینی ایرانی است. به همین 

سبب است که هر جامعه ای با قانون ها و مقررات اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی های افراد آن جامعه 
می شود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادی ها به وجود 
می آورد. قانون ها و مقررات جهانی نیز آزادی های مردم سراسر 
جهان و حد و مرزهای آن ها را در جامعه جهانی معین و مشخص 
می کنند. تلاش ها و مبارزه های انسان در طول تاریخ زندگانی او 
همواره برای به دست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به 
آزادی مطلق بوده است. امروزه با اینکه اصول آزادی های فردی 
و اجتماعی در جامعه های کنونی جهان معین شده اند، ولی هنوز 
راه درازی در پیش است تا این آزادی ها که بر قانون ها و اعلامیه ها 
نقش یافته اند در نظام ها و حکومت های سیاسی گوناگون جهان 

به سود مردم به کار بسته شوند. 

  چرا در ایران جامعه مدنی به کمک نواندیشی دینی نمی آید 
و در برخی زمینه ها از هم فاصله می گیرند؟

 نواندیشی دینی تلاش می کند دین را متناسب با مقتضیات 
زمان و جامعه بازسازی کند و به شکلی این کار را انجام می دهد 
که با مدنیت امروزی ناسازگار نباشد. اگر کسی تلاش کند با 
تفکرات سنتی وارد جامعه مدنی شود به دلیل متناقض بودن 
زیربنای فکری جامعه مدنی و تفکرات سنتی از دین نمی تواند 
به نتیجه منطقی و معقولی دست پیدا کند. دلیل این مسأله 
نیز به خاستگاه فکری جامعه مدنی که ریشه در تفکرات مغرب 
زمین دارد بازمی گردد. برخی از متفکرین مانند آیت ا... طالقانی، 
دکتر شریعتی و محمد عبده تلاش کرده اند در جهان بینی 
خود این مسأله را حل کنند و تاحدودی مبانی دینی را با مبانی 
مدنیت امروزی پیوند داده اند. در میان نواندیشان دینی ایران، با 
تفاوت هایی، سه دغدغه بنیادین »ایرانی بودن«، »دینداری« و 
»دموکراسی خواهی« به عنوان ارکان هویتی سه  وجهی به چشم 
می خورد. به باوربرخی نواندیشان ایرانی، ما نخست ایرانی هستیم، 
سپس دیندار و دموکرات. درواقع، دینداری و دموکراسی خواهی 
ما ایرانیان در قلمرو ملی کشورمان معنا می دهد. چنین نگرشی، 
واجد پیامدهای مهمی است که تاکنون مورد بحث قرار گرفته و 
همچنان نیاز به گفت وگو و بررسی بیشتر دارد. دموکراسی در 
مدرسه نواندیشی دینی با حقوق بشر درآمیخته است و بدون آن، 

جانبداری از دموکراسی راه به جایی نمی برد. 

   نواندیشی دینی در مقابل تحجر چه موضعی دارد؟
 تحجّر به معنای دادن رنگ تقدّس، اطلاق و جاودانگی به 
برداشت های محدود و ناقص بشری و مقدم داشتن عادات 
فکری و عاطفی بر منطق و حقیقت است. معنای تحجّر این 
است که کسی که می خواهد از مبانی اسلام و فقه اسلام، برای 
بنای جامعه استفاده کند، به ظاهر احکام اکتفا کند و برای نیاز 
یک ملتّ و یک کشور نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و 
ارائه بدهد. »تحجرگرایی« مانع  جدی  در شکوفایی  اندیشه  دینی  
و ایجاد تعامل  مثبت  نظری  و عملی  با »حقیقت«، »معرفت«، 
مدیریت  و سیاست  و حتی  تقدیر معیشت  است. متحجران    
جز آموزه های  بسته  و رسوب  شده  و انعطاف  ناپذیر در برخورد 
با اقتضائات  زمان  و مکان  و تغییر موضوع  و محمول ها ندارند و 
هرگز پذیرای  نقد اندیشه  و عمل  خویش، بازشناسی  و بازنگری  
فکر و فعل    خود نیستند و همواره  راکد و تحول  ناپذیرند. به هر 
حال، شک نیست که وجود چنین حالتی در فرد یا جامعه باعث 
عقب ماندگی و سقوط آن جامعه است، پرده های سنگینی بر 
عقل و فکر می افکند و انسان را از درک صحیح و تشخیص سالم 
باز می دارد. بنیادگرایی به همان شکل و شیوه که در بین اهل 
سنت خطرناک جلوه کرده است، به مکتب تشیع نیز آسیب های 
جدی وارد کرده است. سلاح نواندیشی دینی در مقابله با تحجر 
»عقل« است. قرآن کریم در این باره به »جدال احسن« توصیه 
می کند. در نتیجه نواندیش دینی باید با گفتمان سازی مثبت و 
برقرار کردن دیالوگ و گفت وگو باب سخن را با متحجران جامعه 
باز کرده و گره های ذهنی افکار عمومی را باز کند. با این وجود 
بنیادگرا ها همواره به حربه های مختلفی متوسل می شوند تا 
رقبای خود را از میدان بیرون کنند. یکی از حربه های بنیادگراها 
برای بیرون کردن رقبا نیز خشونت و اقدامات غیرقانونی است. 
این در حالی است که نواندیشی دینی هیچ گونه قرابتی با مسئله 
خشونت ندارد. به باور من، نواندیشی دینی پروژه ای ناتمام است، 
زیرا در مواردی تلاش هایی همراه با توفیق داشته است، اما در 

بسیاری موارد نیاز به کوشش ها و کارهای فزون تری دارد. 

برد و تاثیرگذاری 
نواندیشی 
دینی، بسته به 
سرمایه های 
میلیاردی، 
دیوان سالاری 
گسترده و تشکیلات 
عریض و طویل 
و حمایت مراکز 
گوناگون قدرت 
نیست. سرمایه 
اصلی نواندیشی 
دینی، اندیشه های 
نو، نقادی روشمند 
و کنشگری در پی 
تحقق هدف های 
بنیادین است. 
این سرمایه را نه 
می توان توقیف کرد، 
نه می توان نادیده 
گرفت و نه می توان 
در برابر تاثیرات آن 
مانع جدی ایجاد کرد

نواندیشی دینی می کوشد به 
پرسش های نو پاسخ های نو بدهد و 
در راه ارتقای جامعه ای ملی، مومنانه 
و دموکراتیک با تمام توان بکوشد 
و حتی در تاسیس نهادهای مدنی، 
دینی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی 
گام های موثری بردارد. روشنفکران 
دینی و نواندیشان دینی یک دغدغه 
واحد به نام »نحوه زیست مؤمنانه در 
عصر تجدد« دارند


